
  
 
  
  

اراده آگاهانه  ايآ ـ ارياخت ةمسئل
  است؟ توهم

  
  11/8/1391: تأييدتاريخ     17/3/1391: تاريخ دريافت

  *بهرام عليزاده  __________________________________________________________________ 
  

  چكيده
قـرار   يرا مورد بررس باره نياو در ا يآگاهانه و مدعا ةاراد ةوگنر دربار دگاهيمقاله د نيدر ا
 كي ـ يرگي ـ شـكل  يبـرا  راي ـسـت؛ ز تـوهم ا  كي ـآگاهانـه   ةداد. او معتقد است اراد ميخواه

 م،يخواسـت بـه صـورت مسـتق     اي ـاسـت كـه آن قصـد     يقصـد آگاهانـه، ضـرور    اي ـخواست 
كـه   در دسترس عامـل باشـد. از آنجـا    ـ  انهيرگرايصورت تفس بهنه ـ  واسطه يو ب يراستنتاجيغ
تدلال اس نيندارد. اما ا تيآگاهانه واقع ةبه نام اراد يزيوجود ندارد، لذا چاي  يدسترس نيچن

 رةدربـا  »يمـواز  نـد يفرآ« اي ـ »دوگانـه  نـد يفرآ« ياست كه بـه تئـور   ياشكال اساس كيدچار 
 يدرسـت باشـد، اسـتدلال وگنـر بـرا      دوگانـه  نـد يفرآ يمشهور است. اگر تئور يرگي ميتصم
  .انجامد يآگاهانه به شكست م ةبودن اراد يتوهم

  ه.دوگان نديفرآ ،يريتفسـ  ، خودآگاهانه ةاراد ةآگاهانه، تجرب ةتوهم، اراد واژگان كليدي:

                                                      
  .شناسي ، گروه معرفتعضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *
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  . مقدمه1
كند. نظام جزا انكار ارادة آگاهانه (آزادانه) از جهات مختلفي باورهاي ديني را تهديد مي

از جمله اعتقاداتي هسـتند كـه بـا انكـار ارادة آزاد بـه       و پاداش و باور به معناي زندگي
آگاهانـه   ارادةبـودن   وهميت ـ« ترين مدعيان معاصـر شوند. يكي از مهمچالش كشيده مي

 ختياست. او با رويكـردي پديدارشـنا   )Daniel M. Wegner( دنيل وگنر *»آزاد) ارادة(
)Phenomenological( دانـد و در كتـاب معـروف    را يك توهم مي تجربة ارادة آگاهانه

به دفاع از اين ادعـا   -)The Illusion of Conscious Will( آگاهانه ارادةتوهم  ـ خود
-آگاهانه يك توهم است و رفتار آدميان به عنوان پديـده  ارادةپردازد. او معتقد است مي

اي از فرآينـدهاي فيزيولوژيـك. ايـن فرآينـدها     هاي طبيعي مبتنـي اسـت بـر مجموعـه    
كه انكارِ آزادي ارادة آگاهانه بـه   از آنجا ند و ما در وقوع آنها نقشي نداريم.ا غيراختياري

نيـاز هـر نظـام    پذيري اخلاقي نيز پيشذيري اخلاقي و مسئوليتپ معناي انكار مسئوليت
 ـ  وگنرحقوقيِ مبتني بر جزا و پاداش است، پس اگر  طـور  ه درست بگويد و اعمال مـا ب

 در برابـر كامل مبتني بر فرآيندهايي شيميايي جاري در مغزمان باشند، ديگر نه مسئوليتي 
طـور   همـان  ؛ستحق پاداش و كيفر هستيممان داريم و نه براي انجام يا ترك آنها ماعمال

  هايش در برابر باد مسئول نيست.خوردن شاخه كه يك درخت در قبال تكان
 در هـايي »شـخص « نيز را ديگران طبيعتاً و) Person( »شخص« را خود از سويي، ما

 از اين طريق، زنـدگي  كند ومي انتخاب كه است كسي »شخص« .دانيممي خود با تعامل
 از اسـت  زنـدگي عبـارت   بنـابراين  بخشـد. دهـد و بـه آن معنـا مـي    مـي خود را شـكل  

بـه بيـان ديگـر، برخـورداري از يـك      . آنهـا  مبناي بر عمل و» شخص« يك هاي انتخاب
در رويدادهاي جهان دخيـل باشـد.   » شخص« معناست كه جايگاه واقعي در جهان به اين

گـره   ـ  ر اعمـال خـود  كنترل بـ  )Control(» كنترل« با مفهوم لذاست كه مفهوم شخص
 يـا  دروني ـ كنترل غيرقابل علل و رويدادها معلول ،افراد هايانتخاب اگر خورده است.

زيرا بـاور بـه    ؛اصيل هستند زندگي فاقد يك هامعناست كه انسان به اين، باشد ـ بيروني
                                                      

 ,wegner, 2002آگاهانـه اسـت (   ةتجربه ارادمصداق آزاد يكي از مفاهيمِ هم ةاراد ةتجرب وگنراز نظر  *

p.13.(  
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را از » شخص« گرهاي واقعي رفتارهاي ما هستند،هاي فيزيولوژيك كنترلاينكه مكانيسم
كنـد.  دور مـي  ـ  يعني نقش عليّ در رويدادهاي جهانـ  ايگاه واقعي خود در در جهانج

  آيد.) يكي از لوازم انكار ارادة آگاهانه به شمار ميNihilismانگاري (به همين دليل، پوچ
آگاهانـه را نقـد و   ارادة بودن  به سود توهمي وگنرهاي در اين مقاله يكي از استدلال

 ارادةاز  وگنـر ي بررسي ديدگاه او نخست، لازم است بدانيم منظـور  برا يم.كنبررسي مي
در ذهن » آگاهانه توهم است ارادة « در عبارت» توهم« و چه معنايي از آگاهانه چيست؟

  انگاري بپردازيم.دارد و آنگاه به بررسي استدلال او به سود توهم

  معناي ارادة آگاهانه. 2
چراكه  ؛اي است كه از آن داريمبررسيِ تجربه ،آگاهانهبهترين راه براي فهمِ ماهيت ارادة 

 و ثانيـاً،  -پنداريمكم چنين مي يا دستـ  دسترسي مستقيم داريم هايمانما به تجربه ،اولاً
 ـ « و »آگاهانه ارادةميان « به دليل وجود رابطة التفاتي  conscious( »آگاهانـه  ارادة ةتجرب

will Experience of(،  ةال ارادفع ـ. اميان آن دو برقرار استاستلزامي منطقي )Acts of 

the will ( امـورِ ما  ) ِِالتفـاتيIntentional objectsـ   *؛هسـتند مـا  ارادة آگاهانـه   ة) تجرب
و تجربة مـا از رنـگ آبـي     است »رنگ آبي« غير از »تجربة ما از رنگ آبي« ه مثلاًك چنان
  به رنگ آبي است. ـ التفاتي رابطةـ  راجع

متعلَّقِ التفاتيِ تجربة ماست، پـس بـراي فهـم ماهيـت آن لازم اسـت بـه        »اراده« اگر
در بيشـتر   وگنـر آگاهانـه بپـردازيم و از آنجاكـه     ارادةبررسي محتواي بازنمودي تجربة 

جويد، لذا محتـواي  سود مي »آگاهانه ارادة ةتجرب« براي توصيف »عمل ةتجرب« موارد از
اسـت. بـه    »تجربه يا احسـاس عمـل  « او همان آگاهانه از ديدگاه ارادةبازنمودي تجربة 

به پديدارشناسي عامل اختصـاص دارد. او در   همين دليل هم هست كه بخشي از كار او
هـا سـود   آگاهانه] از ايـن معـادل   ارادةعمل [تجربة  ةدادن تجرب موارد متعدد، براي نشان

                                                      
ولي برخي  ؛خواندالتفاتي ميآگاهانه را ارادة آگاهانه و تجربه ارادة در متون مختلفي ارتباط ميان  وگنر *

اراده يك احساس است، همانند شـادي، غـم،   «؛ دنكن مي ديگري را ميان اين دو طرح ةرابط اواز متون 
توان گفت كـه  ن متن ميبا توجه به اي .)wegner, 2002, pp.236 & 3-29» (خشم يا تشويش يا نفرت

 زند. را به هم مي »اراده ةتجرب«و  »اراده«او تمايز ميان 
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ــي ــي ( مـ ــة اثرآفرينـ ــد؛ تجربـ ــ)، Authorship( )2002, p.27جويـ ــد  ةتجربـ قصـ
)Iintentionality( )wegner, 2003, p.68 ،(ةتجرب ) جهدEffort) (wegner, 2002, 

p.39آزاد ( ارادة ة)، تجربFree will( )wegner, 2002, p.318( ـ  عليـت ذهنـي    ةتجرب
)Mental causation( )wegner,2005, p.23.(  

رية عليت در مواردي معناي مورد نظر خود از تجربة ارادة آگاهانه را با نظ براي مثال
-آگاهانه همان احساسي است كه به ما مـي  ارادة ةتجرب :گويدو مي *زندذهني پيوند مي

 شود.مان ميعلت اعمال ،گويد نيات و مقاصدمان
-... موجـبِ عمـل مـي    آيندرسد كه نياتي كه قبل از عمل پديد ميچنين به نظر مي«

  ).wegner. 2002, p.20» (تجربة اراده است ترين نمودشوند. اين بنيادي
وقتـي ارتبـاط   « دانـد: مـي  **»اثرآفرينـي  ةتجرب « ارادة اگاهانه را معادل ةتجربگاهي 

شود، ) ميان فكر و عمل برقرار ميContext) و شرايط (Contentمناسبي از نظر محتوا (
رسد كه ما عمل را شود. در اين وضعيت، به نظر مياحساس اثرآفريني به عمل ايجاد مي

  .)wegner, 2005, p.27» (ايمدهانجام دا
كساني كه  داند. او معتقد است غالباًآزاد مي ارادةمصداق با تجربة آن را هم نيز گاهي

را  پيشـاپيش ايـن نظريـه    ،انديشـند آزاد و دترمينيسـم مـي   ارادةبه روش معمول دربارة 
ه كتـابي بـا   اند كه ارادة آگاهانه يك احساس اثرآفرين است و از همين روست كپذيرفته
شـمار  ه آزاد ب ارادةن به اطور حتم، خاري در چشم معتقده ب »توهم ارادة آگاهانه« عنوان
  .)pp.318-319 ,2002( آيدمي

                                                      
كـه از   -ي) عامل هيچ تجربة علNormal phenomenologyّبرخي معتقدند در پديدارشناسي متعارف ( *

 قطعـاً  ،كه ما از خودمان به عنوان عامل داريماي  وجود ندارد. تجربه ـشودآن به عليت ذهني تعبير مي
يابيم كه در پرتو باورهـا و  زيرا با نگاهي به خود درمي ؛از ويژگي التفاتي و هدفمندي برخوردار است

  اي علّي نيستكنيم. اما چنين تجربهعمل مي ،آرزوها و دركي كه از نيات خود داريم
 (Horgan dnd others, 2003/ Searle, 2001/ Wakefield and Dreyfus, 1991). 

) يـك  Author) يا موجـد ( Agentاينكه شما عامل ( ةتجربريني يا ايجاد عبارت است از اثرآف ةتجرب **
رويداد باشيد. نقطه مقابل احساس ايجاد اين است كه يك رويداد توسط شخص ديگري انجام شـده  

آن رويداد وجود نداشته باشد. اما اين معناي ايجاد خيلـي   أعاملي به عنوان منش باشد و يا اينكه اصلاً
شود. بـه عبـارت    مي آيد و ما بايد به دنبال شرايطي باشيم كه در آن تجربه ايجاد حاصل نمي كار ما به

 .»كردن يك عمل دقيقا به چه معناست؟ايجاد«ال پاسخ دهيم كه ؤديگر بايد به اين س



 

 

185  

سئل
م

 ة
 ايـ آ ارياخت

ت؟
 اس

هم
 تو

هانه
آگا

ده 
ارا

  

فهمانـد   به ما مـي  *ساز باشد،تواند مشكلكارگيري مفاهيم مي ههرچند اين تكثر در ب
 **مدنظر داشته است.از آنها  ـ  كم نزديك به هم و يا دستـ  معناي واحد وگنر دنيلكه 

و محتـواي بـازنمودي آن از    »آگاهانـه  ارادةتجربـة  « پس از آنكه تا حدودي بـا ماهيـت  
   پردازيم.مي »توهم« به معناي مورد نظر او از آشنا شديم، وگنرديدگاه 

  معناي توهم. 3
اي كـه از  همة مـا در تجربـه   اين نيست كه بودن ارادة آگاهانه ترديد منظور از توهمي بي
دچار توهم هستيم. بلكه توهم ناشي از تفسيري است كه از ماهيـت   ،داريم رادة آگاهانها

 اين تجربه در ذهن داريم. يكي از تفاسير نادرست، تصوير سنتي مـا از اراده بـه عنـوان   
»گر دست اول (يك تبيين اراده،پنداريم مي ***است. »عمل نامعلولِ علّتFirst order (

كنـد  حالي كـه چيـزي آن را تبيـين نمـي     در كند؛ما را تبيين مي يام رفتارهااست كه تم
)Ibid, p.13.( بلكه توهم آنجاست كه اين تجربـه   ،بنابراين تجربة عمل ما توهم نيست

تـوان  ترتيـب، مـي   ). به اينIbid, p.2پنداريم (مي آگاهانه را علت عمل و معلول انديشة
ديدگاه مبتني بر شهود متعـارف، آن را   خلاف ولي بر ؛منكر تجربة ما نيست وگنرگفت 

ارادة « واقع، اين پندارِ همسو با فهم متعارف كه داند. درشاهدي بر تحقق ارادة آزاد نمي
يك تـوهم   وگنراز ديدگاه  »نيرومند [نيروي عليّ] است ـ  كنيمآنچه تجربه ميـ   آگاهانه

                                                      
 بازنمايِ مصداق واحدي از تجربه هسـتند يـا   دهد كه آيا اين مفاهيمِ مختلفتوضيحي نمي وگنرزيرا  *

 اند.مصاديق متفاوتي را نشانه رفته
 ـكنند. براي مثـال  متفاوتي اشاره مياي  برخي معتقدند بعضي از اين مفاهيم به محتواي تجربه **  ةتجرب

سـاز  مشكل وگنرتواند براي ). اين نكته ميBayne and Levy, 2006عمل است ( ةتجربغير از ايجاد، 
كنـد و اگـر ايـن مفـاهيم     اهيم تنها يك استدلال ارائـه مـي  بودن همة اين مف زيرا او براي توهمي ؛شود

آنهـا   متفاوتي از تجربه را نشان بدهند، اين احتمال هست كـه دلايـل او در مـورد برخـي از     قمصادي
 كارآمد و در مورد برخي ديگر ناكارآمد باشند.

 كـه همـة آنهـا   دهـد  را مدنظر قرار مـي  »توهم«در جاهاي مختلف كتابش معاني مختلفي از  وگنر ***
آزاد  ةاراد«ايـدة سـنتي    ،را مورد حمله قرار دهند. يكي از اين معـاني  »آگاهانه ةاراد«توانند نظرية  نمي

حالي كه اين به شـدت محـل ترديـد اسـت كـه       است. در »علت نامعلول عمل«به عنوان  »متافيزيكي
 ـ    ت؛آزادي متافيزيكي به معناي بالاس ـنيازمند  لزوماً آگاهانه ةاراد ةنظري  ةاراد ةبلكـه تمـام آنچـه نظري

ها  آگاهانه ما بايد علت عمل ما باشند، نه اينكه اين تصميمهاي  اين است كه تصميم ،نياز دارد آگاهانه
 .)Carruthers, 2007علت باشند ( خودشان علت بي
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به مـدعاي اصـلي    »توهم« و »آگاهانه ارادة« شدن معناي شود. پس از روشنمحسوب مي
  پردازيم.مي ـ آگاهانه توهم است ارادة ـ او

  ارادة آگاهانه  بودن يتوهم .4
  كند:آگاهانه مطرح مي ارادة ةادعاي مهم دربار دو -همسو با فهم متعارفـ  ديدگاه سنتي

تـوان آن دو را  اي كـه مـي  بـه گونـه   ؛اسـت  »ادة عمـل ار« ملازم »تجربة عمل« -يك
  نست.مصداقاً يكي دا

محـض   »تجربـه « يعني اراده صرفاً يك ؛آگاهانه از نظر عليّ نيرومند است ارادة -دو
  هم هست. »نيرو« نيست، بلكه
بـه معنـاي انكـار ايـن دو      -»آگاهانه يـك تـوهم اسـت    ارادة «يعني  -وگنرمدعاي 

  مدعاست.
اي ميـان تجربـة عمـل و    خـلاف پنـدار متعـارف، ملازمـه     معتقد است بر وگنر ،اولا

توليدكنندة تجربـة عمـل    يذهن يفرآيندها هانه [يا ارادي]بودن آن وجود ندارد؛ زيراآگا
 ـ هايي نيستند كههمان ،اختياري  ,wegner, 2002( آورنـد وجـود مـي  ه خود عمل را ب

p.11(حالي كـه از آن ناآگـاهيم و گـاهي نيـز مـي      در ،دهيم. گاهي عملي را انجام مي-
واقع، عملي از ما سر نـزده اسـت. او از    حالي كه در در ،ايمپنداريم عملي را انجام داده

كند تا نشان دهد ميان تجربة عمـلِ ارادي  استفاده مي -و گاه نامتعارفـ   هاي بسيارمثال
-يكي از اين مثـال  *)Hypnotism(م زهيپنوتيبودنِ عمل ملازمتي برقرار نيست.  و ارادي

احسـاس عمـل شـود و بـه     باعـث پديدآمـدن   توانـد  مـي معتقد اسـت   وگنرهاست كه 
تجربة عمـل ارادي را   شده شده را بفريبد. شخص هيپنوتيزم ترتيب، شخص هيپنوتيزم اين

 زيرا ؛آيندارادي به شمار نمي ،زنندكند، ولي اعمالي كه از او سر ميدر خود احساس مي
بـودن عمـل از بيـرون بـر      ارادياحسـاس  ارادة او تحت كنترل نيروهاي بيروني است و 

تجربـة  شـده   هيپنوتيزم شود. به همين دليل، حتي اگر شخصمي تحميل شونده تيزمهيپنو
                                                      

 Facilitated» (ارتباط تسهيل شـده/ آسـان  ) «Ouija board manipulation» (حقةّ لوح احضار ارواح« *

communication( گيري با آبفال« و) «Water divination به آنهـا   وگنر) از موارد ديگري هستند كه
 جويد.توسل مي
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بـه عمـل   شود كـه از پـيش ـ    ند و صراحتاً مدعي خود را براي ما بازگو ك ةارادة آگاهان
شود كه عمل خود آگاهي داشته است، باز هم اين علمِ پيشين او به عملِ آتي باعث نمي

  .)wegner, 2002, pp.6-9( اهانة او بدانيممعلول ارادة آگانجام گرفته را 
آيـد از نظـر علـّي    ما درمي ةتجرباو معتقد است آنچه به عنوان ارادة آگاهانه به  ،ثانياً

، وگنـر از ديـدگاه  . نيسـت برقـرار  ارتباط عليّ آگاهي و عمل ميان يعني  ؛نيرومند نيست
روگرفت دقيق اراده قلمداد  ،ناشي از آن است كه تجربة آگاهانه ،توهم نيروي عليِّ اراده

شود. مثلاً حالت ترديد بين خوردن و نخوردن يك شيريني، دليـل بـر نيـروي علـّيِ     مي
كنيم كه از خوردن شيريني آيد. ما غالباً نيرويي دروني را تجربه ميذهنِ آگاه به شمار مي

 نيـرو بـا  ه ك ـ است اينمسئله  وگنراز نظر ولي  كند.داردمان و يا به آن ترغيب ميباز مي
 ،كنيمتجربه مياراده آنچه به عنوان  پنداريمميما به اشتباه و  نيست ا از آن يكيم ةتجرب

-خواستهحتي زماني كه ـ   گاه برخوردار است. ارادة آگاهانة ما هيچـ  نيرو ـعليّ   تأثيراز 
 ـ  ي آنهـا هـردو  .علت مستقيم اعمال ما نيسـت  ـ  كنيمميطور دقيق عملي ه بهايمان را 

از نظـر  اراده ترتيـب،   . بـه ايـن  ت ناآگاهانه هسـتند معلول يك علّ ـ  ارادة آگاهانه و عمل
و توهم نيروي عليّ آن از تصور اشتباه  *است) Epiphenomenalپي پديدار ( يك وگنر
  شود.نحوة ارتباط اراده و تجربة اراده ناشي مي ةدربار

  بر تفسير رابطة ميان اراده و تجربة اراده: رابطه مبتني .4ـ1
ارادة آگاهانه و تصوير  ةتجرباي ميان پديدار است و اگر ملازمهآگاهانه يك پي ارادةاگر 

 پاسـخ  شـويم؟ ما از نيروي عليّ اراده وجود ندارد، پس چرا ما دچار چنين تـوهمي مـي  
گردد. ارتباط ما با حالت برمي مان، به نحوة ارتباط ما با حالات ذهنيپرسشبه اين  وگنر

                                                      
زيـرا مـدعاي    ؛دربارة آگاهي تعبيري نادرست اسـت  وگنرمعتقد است تعبير پي پديدارگرايي  كروثرز *

 بـراي ولي او عليت غيرمستقيم اراده  .علت عمل باشد اًتواند مستقيمكه ارادة آگاه نمياين است  وگنر
مثلا  ؛داشته باشدبه دنبال ي تواند نتايج و لوازم علّارادة آگاه مي ،. به عبارت ديگركندرا نفي نميعمل 
ها در امتداد مدار معيني حركت كشتي. كندستفاده ميا» مدار« براي توضيح ديدگاه خود از تمثيل وگنر
 در عين حال،. اثرگذار استكشتي بر حركت طور مستقيم ه ب يمدارتوان گفت كه مسير كنند. نميمي
 ـد نتوانمي هامدار نيز غيرقابل انكار است.كشتي  حركتبر مدار رمستقيم يغثير أت ثيري كـه  أاز طريق ت
 .)Carruthers, 2007( دنبر مسير حركت كشتي اثرگذار باش ،گذارندكشتي مي و سكاندار ناخدا بر



 

188  

ال 
س

هم
هفد

  /
تان

مس
ز

 
13

91
 

كه فهم متعـارف   چنانچگونه است؟ آيا آن ـ گيري و ...و نيز قصد، تصميم ـ ي ارادهذهن
 و )Non- Inferentialپنـدارد، ايـن دسترسـي از نـوع دسترسـي غيراسـتنتاجي (      مـا مـي  

  ) است؟ Non- interpretativeغيرتفسيرگرانه (
 اطلاع مستقيم و مستلزم ،رويداد ذهني يك بودن شود كه آگاهانهچنين پنداشته مي عموماً

آنچه از . )Carruthers, P., 2005است ( ذهني رويداد از آن ـ  غيرتفسيرگرانهـ  واسطهبي
همچـون  ــ   دانسـته شـود   )Self-Interpretationتفسـيري (  -خـود  هـاي طريق فرآينـد 

. شوندآگاهانه شمرده نمي ـ )Psychoanalysisكاوي (جلسات روان اطلاعات حاصل از
هـاي  انديشه و خود ةآگاهان هايانديشه ميان )Asymmetryتقارن ( ، عدمتربه بيان دقيق

خـود در وضـعيتي    آگاهانـة  هـاي انديشـه  به نسبت شود كه ماباعث مي آگاهانة ديگري
 آگاهانـة  هايانديشه. نيستيم ديگران هايانديشه مورد كه در ـ  دسترسي مستقيمـ  باشيم

هـاي  همچنـين گـزارش   .گيرندمي من قرار ياراخت در تفسير فرآيند طريق از تنها ديگري
 فاقد اسناد آنها به من از سوي ديگراني است كه ـ كافي دليلـ  من از خودم مبناي موجه

هـاي مـن از   مستقيم به حالات ذهني مـن هسـتند. در واقـع، گـزارش     دسترسي هرگونه
 اسـت ) Self-licensing( »مجوزانـه  -خود« ـ  هايم از ديگري ف گزارشبرخلاـ  حالاتم

Malcolm 1984/ Shoemaker, 1990/ Heal, 1994/ Moran, 2001)(.  
 اي مرجعيـت مطابق اين ديدگاه، هر كسي نسبت به حالات دروني خـود از گونـه  

 مفسـرِ  ما، در مقـام  هريك از زيرا ؛برخوردار است كه مبتني بر تفسير نيست معرفتي
براين كساني كه مرجعيت معرفتي بنا. نداريم ديگري بر مزيتي خود، هيچ هايانديشه
- بـي  ناگزير از پذيرش ،اندشخص را دربارة حالات ذهني پذيرفتهـ   هاي اولگزارش
بسـتگي يـا ملازمـه ميـان     آن حالات ذهني نيـز هسـتند. پـس نـوعي هـم      گيواسطه
  .واسطه به آن برقرار است بودن يك حالت ذهني و دسترسي بي آگاهانه

مسـتقيم و   Pآگاهانه است اگر و تنها اگر  Sاي شخص بر Pرويداد ذهني : «Tگزارة 
  .»قرار داشته باشد Sواسطه در دسترس بي

رويداد  به S دسترسي كه ثابت كرد ، اگر بتوانTبا توجه به ملازمة موجود در گزارة 
شـود كـه ادعـاي    ثابـت مـي   آنگـاه  است، ـ  تفسيرگرانه بلكهـ   واسطه نيستبي Pذهني 
 يـك  كنـد بـراي اينكـه   نيز قبول مـي  وگنر. تنها يك فريب است Sبراي  Pبودن  آگاهانه
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و  لازم است كه به صورت غيرتفسيرگرايانه، مسـتقيم  ،آيدشمار  به ذهني آگاهانه حالت
خوان ما قرار گيرد. ولي او همچنين معتقد اسـت قـوة   ـ   قوة ذهن دسترس در واسطهبي

نـدهاي فكـري مـا نـدارد. از جملـه      واسطه بـه فرآي خوان دسترسي مستقيم و بيـ   ذهن
-اميـال و خواسـته   از مـا  آگاهي .تفسيرگرانه است همواره ارادة خودمان به ما دسترسي
اسـت كـه    اطلاعـاتي  از مـا  تفسير خواني و بر اساس بهترينذهن توانايي نتيجة ،هايمان
 در اختيارمـان قـرار دارد. بنـابراين    گيـري هـاي عمـل تصـميم   معلـول  و هـا علت دربارة

بـودن يـك    ميـان آگاهانـه   كه شهودي اين ملاك با كم دستـ   مثل اراده رويدادي ذهني
بـه   آگاهانـه  ـ  حالت ذهني و دسترسي غيراستنتاجي بـه آن رابطـه تـلازم برقـرار اسـت     

  آيد.حساب نمي

  استدلال توهم .4ـ2
 جويد تا نشان دهد دسترسي ما به رويـدادهاي هاي مختلف سود مياز روش وگنردنيل 
 ـ ـ  ازجمله ارادهـ  مانذهني كـارگيري   هغيرمستقيم و استنتاجي است. يكي از اين طريق ب

 »اسـتدلال تـوهم  « توان آن را) است كه ميCognitive dissonance( شناختي اختلالات
كـاذب از آب   و از رفتارهاي خود خيـالي  هاي آدميد كه تبيينافتمي اتفاق  بسيارناميد. 

صادقانه و بدون هرگونه اطلاع از كـاذب و   ـ  دهدخود نسبت مي رفتارهايي به ؛دشومي
دهد كه اند و در مواردي نيز عملي رخ مياز او سر نزده واقعيت كه درـ   بودن آنها خيالي

شـخص نادرسـت   ـ   هـاي اول از آن مطّلع نيستيم. موارد زيادي وجود دارد كه گـزارش 
چگونـه   كنيم و سپس خواهيم گفتاره مياش هاد. ابتدا به برخي از اين مثالشومي ظاهر
  جويد.استدلال توهم سود مي تأييدها در از اين مثال وگنر

  )Phantom Limbs(): عضوهاي خيالي 1آزمايش ( .4ـ2ـ1
 هـايي كـه بـه ايـن دسـته از خطاهـاي شـناختي اشـاره دارد، آزمـايش         يكي از آزمايش

بـا  ) Henderson, and Smyth, 1948( اسـميت و  هندرسـن  اسـت.  »خيـالي  عضوهاي«
نهـا  آدرصـد   98در طول جنگ جهاني دوم دريافتند كه  مقطوع العضو 300مطالعه روي 

 ـعضو خيالي در بيشتر موارد  ةتجربتر آنكه عجيب. اندعضو خيالي را تجربه كرده  ةتجرب
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 ـميحتي  كرد كهيعني بيمار گمان مي حركت را نيز به همراه داشت؛ اعضـاي  ايـن   دتوان
يي كه در واقع وجـود  هاانوها و آرنج، زهاانگشتتجربة حركت  ؛حركت دهدخيالي را 

فـرد   مثل وقتـي كـه   ؛حركت غيراختياري بودنداشتند. اين احساس گاهي احساس يك 
حركـت اختيـاري   و گاهي احساسي از يـك   دادميفشار را شده  قطع عضوانتهاي ديگر 
نكتة قابل توجـه  ا حركت دهد. ر شده عضو قطعد وشكمي بيمارمثل وقتي كه خود  بود؛

قـرار  مـبهم و نامشـخص خيـالي     يـات تجرب ن بود كه آنها در گروهآها دربارة اين تجربه
شـده حـس    حركت را به صورت تفكيـك هاي توانست بخشمي زيرا بيمار ؛گرفتندنمي
عضـو متحـرك   نسـبت   وضـعيت بـدن خـود و   تغيير هاي دقيقي از حتي گزارشو كند 

 ـ ـ بريـدگي  محلنقاط دورتر از  اين تجربه در .ارائه نمايدبدن  يعضابا ديگر ا(خيالي) 
تـر  محل بريدگي ضـعيف  بهتر نقاط نزديكو در تر قوي ـ  بازنمود بيشتر در مغزبه دليل 

  .بود

  ): حركت عضوهاي خيالي2آزمايش ( .4ـ2ـ2
آزمايشـي اسـت كـه     ،دهندة خطاهاي شناختي در افـراد اسـت  آزمايش ديگري كه نشان

كـردن   حتي نگـاه دهد كه انجام شده است. او نشان مي) Nielson, 1963( نيلسون طتوس
نقـش  تواند در توليد احسـاس حركـت اختيـاري    دست و پا مي به يك حركت اختياريِ

 افراد سالم با دستـ  كنندهشركت افرادگر در اين آزمايش توانست آزمايش. داشته باشد
ديگر از آنِ شخص پاي  ب دهد كه گمان كنند دست وفرياي را به گونه ـ  و پاهاي سالم
 ون يـك خود را در اندست ،دنخواسته شد كه دستكش بپوش كنندگان شركتآنهاست. از 
 ـد. نروي كاغذ خط بكش ،علامت داده شد هرگاه به آنهاد و نجعبه قرار ده طـور  ه آنها ب

تصـوير   ،ان قرار دارداي كه روبرويشواسطة آينهه ولي ب ،بينندمستقيم درون جعبه را نمي
كنند دستان خود آنهاست. در حالي كه تصوير بينند كه گمان ميدستي را درون جعبه مي

آنهاسـت؛   شـبيه دسـت   از نظر ظاهري كاملاًكه آينه بازتاب دستان شخصي ديگر است 
گرفتـه  جايي قـرار   دقيقاً دستكش پوشيده است، مداد در دست دارد و از نظر مكاني نيز

دست خود را در آن قسمت از جعبـه مشـاهده كنـد.     خص بيننده انتظار داردكه ش است
زمـان  هـم  علامتي ارسال شد تا شروع به كشيدن خطّ كنند. ،كنندگانسپس براي شركت
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در كننـدگان   بيشتر شـركت دستان واقعي و دستان دروغين شروع به كشيدن خط كردند. 
دسـت   اتكردند كه بتوانند اشتباهياي تنظيم مخود را به گونه انحركت دستاين حالت 

ايـن امـر چنـان بـود كـه حتـي        كشي را جبران كنند. بـازخورد بصـري  دروغين در خط
  .كردند ارتباطنيز قطع خودشان دستان با حركت  يكنندگان در لحظات كوتاه شركت

  )Penfield actions(): اعمال پنفيلد 3آزمايش (. 4ـ2ـ3
اي را  ناحيـه  در پـي آن بـود كـه   بيمـاران صـرعي    مغز ) با بررسيPenfield, 1975( پنفيلد

كـه   ـ  شـگفت حالـت  ماننـد   ـ  يتحريك آن بتواند همان حالـت اخطـار   باكشف كند كه 
 كـه خـود   اند. از آنجابرانگيز، كند شدن حمله باخبر مي معمولاً بيماران صرعي را از نزديك

 ماريب  جمجمة،  پوست سر يعموض يحس يب از  او پس  لذا،  است درد  يها رندهيگ فاقد مغز
قرار داد. به ايـن   مغز  انيعر  خفيف را روي بافت  انييك جر  ترود حاويكال  رده وك باز را

هاي عصبي مغـز شـود.   ها و رشتههاي عصبي در ياختهترتيب، توانست باعث ايجاد تكانه
 توانسـتند ، ميدنددر جريان اين تجاوز الكتريكي به مغزشان كاملاً هشيار بونيز كه بيماران 

كـه  دهند. ايـن روش بـه او ايـن امكـان را دارد       جواب  گريد  شخص اي  جراح  سؤالات  به
  را نيز كشف كند. ـ مثل قشر حركتيـ  هاي ديگر قشر مخكاركردهاي قسمت

تنها تـوان   هاي عضلاني ناشي از تحريك قشر حركتي مخ، نهبيماران در مواجهه با پرش
اي  تجربـه يعني هيچ احساس و  ؛اندكه معتقد بودند هيچ عملي انجام ندادهممانعت نداشتند، بل

حتي آنها معتقد بودند نيرويـي از بيـرون آنهـا را     كردند.از انجام عمل در خود مشاهده نمي
دهد كـه در مـواردي،   معتقد است نتايج اين آزمايش نشان مي وگنركند. مجبور به عمل مي

 ,wegner, 2002احسـاس عمـل در فاعـل ايجـاد شـود (      شود بدون اينكهعمل انجام مي

p.47.(*  
                                                      

 پنفيلدبايد  ايجاد شده است؟ شايد اصلاً پنفيلدتوسط بيماران  پنفيلدگفت كه اعمال  توان مي آيا واقعا *
اين اعمال ايجـاد نشـده    را موجِد اين اعمال بدانيم و نه بيماران را! يا اين احتمال هم هست كه اصلاً

هـايي كـه روي سـندروم آشـفتگي دسـت و      بسياري با بررسـي  )Pathologists(شناسان  باشند. آسيب
اند، معتقدند در چنـين مـواردي روشـن نيسـت كـه      ركات ايجادشده در حالت هيپنوتيزم انجام دادهح

شده وجود دارد يا نه. اما اگر اين مسئله اثرآفريني با حركات توليد فاعلي در پسِ رابطه ايجادي/ اصلاً
نيـز  توان گفت يك عمل ايجاد شده است، پس همچنـين ايـن مسـئله     مي روشن نيست كه چه زماني

) صادق و حقيقي Experiences of authorshipايجاد (هاي  تواند روشن نباشد كه چه زماني تجربه مي
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گونه خطاهـا در   كند. اينبه آنها اشاره مي وگنرهايي است كه اينها تنها بعضي از مثال
*شناسي اجتماعي روان

توان گفـت ايـن دسـته از    تا آنجا كه مي ؛شودنيز بسيار ديده مي 
رين تبيـين بـراي ايـن خطاهـاي     بهت ـ آينـد. خطاها از خطاهاي سيتماتيك به شـمار مـي  

 رويـدادهاي  اسـناد  سيسـتم « يـا  »خـوان  ذهن سيستم« سيستماتيك اين است كه بپذيريم
مسـتقيم ندارنـد. ايـن     برسازندة نيات و اعمال ما دسترسـي  فكريِ فرآيندهاي به »ذهني

مثل دادهاي حسيِ بخش ديداري، شنوايي، لامسـه   ـ سيستم تنها با تكيه بر امور بيروني
 پردازد.فاعل مي و تفسير رفتار به مشاهده ـ  فاعل ذهني مثل حالات .. نه امور درونيو ..
بر اساس تفسـير   ،دهيم واقع، سازوكاري كه ما يك حالت ذهني را به خود نسبت مي در

شود كه از آنجا كه قبول دسترسي مستقيم به حالات ذهني موجب مي **گيرد.شكل مي
معتقـد اسـت قبـول     وگنرتي بدون تبيين باقي بمانند، لذا ميزان بالايي از خطاهاي شناخ

گـذارد.  گونه خطاها در اختيار ما مـي  تبيين بهتري براي توجيه اين ،دسترسي تفسيرگرانه
خلاف فهم متعارف، در همة مواردي كه گمـان   دهند كه براين دسته از خطاها نشان مي

تفسـيري مشـغول   ـ   بـه خـود  واسطه به حالات ذهني خود داريـم،  كنيم دسترسي بيمي
  هستيم.

ـ   quasi( دكـارتي ـ   خـود و اتفاقـات جـاري در آن شـبه     اما چرا تصور ما از ذهـن 
Cartesian(  و ذهن به آنها معرفت بـي  كاركردهاي ذهن براي خود ذهن شفاف بوده ـ-
كنيم كه دسترسي مسـتقيم بـه   باقي مانده است؟ چرا ما همچنان گمان مي ـ  واسطه دارد

                                                                                                                             
)veridicalشـوند، پـس    مـي  ايجـادي هـم  هـاي   آگاهانه شامل تجربـه  ةارادهاي  و اگر تجربه ) هستند

 آگاهانه صادق و حقيقي هستند. ةادارهاي  همچنين روشن نيست كه چه زماني تجربه
 يا خيالي واقعي، ثيرأت بررسيِ علمي و توضيح چگونگي )Social-psychology( اجتماعي شناسي نروا *

 .)Allport, 1985( است فرد رفتار و احساسات ،افكار بر حضور ديگران ضمني
گران بيروني وضعيت بهتري در اسناد و تبيـين  اين منافاتي ندارد با اينكه هر فردي نسبت به مشاهده **

خـوان شـواهد بيشـتري در اختيـار دارد. بـراي مثـال        چراكه سيستم ذهن ؛خود داشته باشدرفتارهاي 
هاي حسي، به جملات زبـان  هاي بصري و نيز ديگر دادهخوان علاوه بر دسترسي به داده سيستم ذهن

شـود نيـز دسترسـي دارد. در بسـياري از مـوارد،      انجـام مـي   »گوي درونيو گفت«طبيعي كه در قالب 
هـاي  تواننـد صـرفاً واكـنش   مي ،گيرندكه مبناي اسناد يك انديشه يا قصد به فاعل قرار مي رفتارهايي

يـك از آنهـا بـراي     گوي دروني و ... باشند كه هيچو بدني فاعل به يك احساس و يا تحقق يك گفت
خوان به همـة ايـن مـوارد دسترسـي      كه سيستم ذهن در حاليگر بيروني قابل مشاهده نيست. مشاهده

 ديگر ـ اسنادها نيز همين نكته است.اسنادها در قياس با ـ  د. دليل كافي اعتماد كامل به خوددار
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هني خود داريم؟ چرا توهم ارادة آگاهانه تا اين انـدازه در برابـر حـذف خـود     حالات ذ
آگاهانـه بـه نحـوة كـاركرد      ارادةمعتقد است خلق تـوهم   پيتر كروثرزكند؟ ت ميممقاو

  خوان ما مرتبط است. -سيستم ذهن
) Inner speechگويي دروني (و گيريم عملي را انجام دهيم، گفتوقتي ما تصميم مي

گـوي  و آنچه بـا عنـوان گفـت   ». را انجام خواهم داد Qعمل « :گيردا شكل ميدر ذهن م
و نـه   خوان از اين جملـه اسـت   -تفسير سيستم ذهن ،گيرددروني در اختيار ما قرار مي

خـوان كـه كـار     -تصويري از ذهن و فرآيندهاي جاري در آن. از سويي، سيسـتم ذهـن  
نـه  ـ   پيامي مبني بـر عمـل تفسـير خـود    هيچ  ،اسناد حالات ذهني به ما را به عهده دارد

 اشـتباه  بـه  مـا  كـه  شـود  مي اين اشنتيجه دهد.در اختيار ذهن قرار نمي ـ  برداريعكس
واسطه با حالات ذهني در ارتباط دانسته و آنها را بي شفاف و مستقيم طوره ب را خودمان

  بينيم.در دسترس خود مي
سناد مبتني بر تفسير باشـد و يـا   چه عمل ا ـ  خوانـ   همچنين، عملكرد سيستم ذهن

كنـد،  مـي  كفايـت  ـ تبيين و بينيهمچون پيشـ   مانروزمره براي مقاصد ـ  برداريعكس
)Carruthers, 2006( . عمـل  « گويِ درونـيِ و گفتزيرا اين سيستمQ    را انجـام خـواهم

 و »قصـد « كنـد و مفـاهيم  بنـدي مـي  صـورت  Qرا به عنوان قصد و خواست عمل » داد
كنند. لذا غالباً هيچ ترديدي دربـارة  نقشي كليدي در مناسبات روزمرّه ايفا مي »خواست«

معتقد اسـت   كروثرزشود. خوان به اين حالات ايجاد نميـ   نحوة دسترسي سيستم ذهن
هـاي  از طريق فرآيند ـ  را انجام خواهم داد Qمن عمل ـ   گوي درونيو گفت اگرچه اين

 توانـد نمـي  اين حال كند، بانقش عليّ ايفا مي )Higher- Order( *بالاتر ةاستدلالي مرتب
  .)Carruthers, 2007شود ( واقعي تصميم يك تحقق باعث

، هاي يك كتابفروشي مطالبي دربارة يك كتـاب خوانـده  فرض كنيد در ليست كتاب
آن را پسنديده و تصميم به خريد آن گرفتيد. تصور بر اين است كه در چنـين مـواقعي،   

مانـد  تصميم نهايي دربارة خريدن يا نخريدن كتاب انجام شده است و آنچـه بـاقي مـي   
ي از قبيـل اينكـه   كتاب اسـت. مسـائل   ـ  هاي خريدراهمسائلي دربارة چگونگي خريد ـ  

                                                      
خـواهم تصـميم را در مـورد    مـي « و »دهم را انجام Qعمل  دارم تصميم دانم كهمي«فرآبندهايي مثل  *

 ».به اجرا بگذارم Qعمل 



 

194  

ال 
س

هم
هفد

  /
تان

مس
ز

 
13

91
 

-مـي  پستي و يا ... انجام شود. علت چيست؟ زيـرا مـا غالبـاً    خريد به صورت اينترنتي،
 مليأت ـ ذهنـي  رويـداد  آخـرين  بايـد  ـ  كنـيم كه ما اتخاذ ميـ  واقعي تصميم پنداريم كه

)Deliberativeنهـايي، كـه در قالـب     اين تصميم. باشد عمل منتهي به عليّ زنجيرة ) در
موتور حركت را روشن  ،شودمتبلور مي »را انجام خواهم داد Qمن «روني گوي دو گفت
تعاملي ميان باورها و تمايلات موجـود   نقش كند. اما در واقع چنين نيست. ما عموماًمي

كنيم تصميم نهايي ماسـت كـه در چنـين    انگاريم و گمان ميدر عقل عملي را ناديده مي
» را انجـام دهـم   Qعمـل   بايد من« گوييِـ   ودآيد. خشمار ميه الخطاب بشرايطي فصل

هسـتند. بنـابراين تصـميم     ناآگاهانـه  رويدادهاي ديگري است كه از اسـاس  مبتني خود
شود. پاي دلايل عملي ناآگاهانة ديگري هـم در   علت كافي عمل محسوب نمي نهايي ما

اسـت.   Qل تمايل من براي انجام و يا ترك عم ـ ،ميان است. يكي از اين دلايل ناآگاهانه
را انجـام   Qمن ـ   تمايلات ما به امور ناآگاهانة بسياري بستگي دارند. اين حالت آگاهانه

بـه عنـوان يـك    ند منتهي به عمل شود كـه تمايـل مـن ـ     تواتنها زماني مي ـ  خواهم داد
-گوي دروني تنها در مرحلة توصـيف مـي  و گفت به آن ضميمه شود. ـ  حالت ناآگاهانه

ه شود و اين مقدار كافي نيست تا آن را علت يك تصميم واقعي تواند علت عمل شمرد
زيرا اين رويداد آگاهانه خود محصـول رويـدادهاي ناآگاهانـة ديگـري      ؛شمار آوريمه ب

-هاي علمي محسوب مي) از جملة آزمايشLibet, 1985( بنيامين ليبتاست. آزمايش 
 ـ  گيرياز جمله عمل تصميمين مدعاست كه رويدادهاي آگاهانه ـ  كنندة اتأييدشود كه 

  محصول رويدادهاي ناآگاهانة مغزي است.

  نقد و بررسي استدلال توهم. 5
 ارادةزيرا تحقـق   ؛داندارادة آگاهانه را توهم مي وگنرطور كه در بخش قبل گفتيم،  همان

آگاهانه به عنوان يكي از حالات ذهني آدمي، مستلزم دسترسي مسـتقيم و غيراسـتنتاجيِ   
است. از آنجا كـه چنـين دسترسـي مسـتقيمي وجـود       ـ  ارادهـ  ن حالت ذهنيذهن به آ

ندارد، لذا ارادة آگاهانه، آگاهانه نيست (توهم است). در اين بخش به نقد و بررسي اين 
 ارادةبـودن   را بـه تـوهمي   وگنـر رسد، همان مسـيري كـه   پردازيم. به نظر ميديدگاه مي
  سازد.و را نيز ممكن ميرساند، موجبات نقد نظرية اآگاهانه مي
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دهيِ يك خواست يـا هـدف   چيزي جز شكل ،گيرياز ديدگاه بسياري، عملِ تصميم
بخـش   تـوان آن را پايـان  مين دليل هـم مـي  انجام يك عمل خاص نيست. به ه به منظور

رابـرت  از جمله ل دانست. حتي اختيارگرايان معاصر ـ  ترديد و دودلي ذهن در مقام عم
هـا نسـبت بـه بسـياري از     پذيرند كـه عامـل  نيز مي ـ  )Kane, 2007, pp.28-31( كين

 ،ند. آنها معتقدند آنچه بـه آن نيازمندنـد  ا نامطلع ـ  ويدادهاي درونيـ ر  رويدادهاي ذهني
هاي پـيشِ  گيري دربارة يكي از گزينهاين است كه عامل بداند كه در تلاش براي تصميم

مستلزم غلبه بـر   ،ايزيرا انتخاب هر گزينه ؛روست و مسلمّاً عالم به اين مسئله علم دارد
كنـد. همـة مـا در    هـاي ديگـر متمايـل مـي    هاي متضادي است كه او را به گزينـه انگيزه

  به آن آگاهيم. كنيم وي اين چالش را درك ميگيرهاي دشوار تصميمموقعيت
توان پذيرفت كـه دو گونـه از حـالات درونـي در ذهـن جريـان دارنـد؛        بنابراين مي

 معتقـد اسـت ايـن    كـين لات ذهنـي آگاهانـه و حـالات ذهنـي و مغـزي ناآگاهانـه.       حا
) در تحليل درست از شرايط درونـي عامـل   Parallel processing( »فرآيندهاي موازي«

گيـريم و بـراي انتخـاب    هاي دشوار قرار مـي تصميم حياتي هستند. وقتي ما در موقعيت
ه بر حالات ذهني آگاهانه، نـوعي فراينـد   شويم، علاوآگاهانه دچار ترديدهاي جدي مي

هـاي  در جريـان اسـت. ايـن فرآينـد ناآگاهانـه تـلاش      ـ   مغـز ـ   موازي در پشت صحنه
دهد تا اين رقابت شناختي را حل و فصل كنـد. بنـابراين ايـن    اي را صورت ميجداگانه

وان ت ـآفرينـي، نمـي  آفرين هستند. به دليل اين نقشگيري نقشفرآيندها در عمل تصميم
واســطة از خــود را تمــام مــاجراي ارادة آگاهانــه دانســت. آنچــه تجربــة مســتقيم و بــي

جاسـت. دسـتة    همـين  ،گرايان و نيز اختيارگرايان سنتي را به اشتباه انداختـه اسـت   توهم
محكـوم بـه    ـ آزاد  آگاهانه ارادة ،اند و دستة دومنخست به انكار تجربة آگاهانه پرداخته

معتقد است نه اين رازآلودگي درسـت اسـت و نـه نيـازي بـه       كيناند. رازآلودگي كرده
  هاي پشت صحنة جاري در مغز است.حذف جريان

شدن مطلـب، تجربـة ادراك بصـري خـود را در نظـر بگيريـد. امـروزه         براي روشن
هاي شناختي مغـز همچـون ادراك   بسياري به فرآيندهاي موازي باور دارند كه در پديده

هاي مختلف صحنة طور جداگانه ويژگيه ابق اين ديدگاه، مغز ببصري جريان دارند. مط
هاي عصـبي مـوازي و قابـل    ها يا جريانزمينه را توسط انشعاب بصري مثل شيء و پس
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 كند. پس در اين تجربة شناختي نيز بـا دو تشخيص و البته در تعامل با هم، پردازش مي
اهانـه كـه تجربـة بصـري مـا را      نه از فرآيندهاي ذهني مواجهيم؛ فرآيندهاي ذهني آگوگ

دهند و فرآيندهاي مغزي ناآگاهانه كه در پس اين شناخت بصري قرار دارنـد.  شكل مي
هر تئوري دربارة ديد بايد اين دو فرآيند را مورد توجه قرار دهد. حال فرض كنيد كسي 

ني از اين فرآيندهاي مغزي آگاهي درو هايمانطور معمول در ادراكه اشكال كند كه ما ب
توان اين را يك اشكال قاطع براي تئوري جديـد ديـد بـه حسـاب آورد؟     نداريم. آيا مي

بـه تمـام رويـدادهاي درونـي مغـز       مسلمّا نه. براي درستي اين تئوري لازم نيست حتماً
آزاد (آگاهانـه)   ارادة ةشـبيه ايـن ادعـا را دربـار     كين رابرتآگاهي دروني داشته باشيم. 

  كند.مطرح مي
هاي خاصي در مغـز  گيرد، نورونمي اي از سوي عامل شكلنيم وقتي ارادهداهمه مي
ضـرورتي   ،محسوب شود -اراده -آگاهانه ،براي اينكه آن حالت ذهني شوند.او فعال مي

. ما نه بايد گر را در اختيار داشته باشدهاي مداخلهندارد عامل بتواند فعاليت همة نورون
هايمـان بپـردازيم. آنچـه مـا در     روسكوپي تك تك نورونتوانيم به مديريت ميكو نه مي

بـر   هدفمند لازم داريم، كنتـرل ذهنـي يـا فيزيكـي در مرحلـه مـاكرو      هاي  انجام فعاليت
اند. همـين مقـدار بـراي هدفمنـدي و     ها مرتبطفرايندهايي است كه با بسياري از نورون

 د بـه ارادة آگاهانـه صـرفاً   ، اعتقـا كينبودن يك تصميم كافي است. لذا از ديدگاه  آگاهانه
كيـد  أين دليل، تمارادة آگاهانه نيست. به ه ةتجربواسطة تني بر دسترسي مستقيم و بيبم

نمودن نقش حالات ذهنـي آگاهانـه، بـه معنـاي      رنگآيندهاي ناآگاهانة مغزي و كمبر فر
  آگاهانه نيست. ارادةبودن  توهمي

)  Two systems theoryدوگانه ( هايتوان بر اساس تئوري سيستماين اشكال را مي
مطابق اين ديدگاه، ذهن ما از دو سيستم، با كاركردهاي متفاوت، تشـكيل   *نيز بيان كرد.

خود متشكل از  ،آيدگر غيرآگاهانه به شمار ميكه نوعي استدلال )1( شده است؛ سيستم
شـتاب و  پر كرديها هستند؛ از عملهاي ديگري است كه داراي اين ويژگيسيستمـ زير

                                                      
وارد كنـد، هرچنـد    وگنربر ديدگاه  كند بر همين اساس نقدي) تلاش ميCarruthers, 2007( كروثرز *

  (ر.ك: انگاري همچنان درست استديدگاه توهم ،معتقد است با رفع اين اشكال
 Carruthers, 2007, pp.197-213.) 
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يعنـي   ؛) هسـتند Unalterableتغييرناپـذير (  ؛) برخوردارنـد Quick and dirtyشـلخته ( 
قـرار داد، و تحـت    تـأثير توان آنها را با فرآيندهاي كنترلي و آموزشي آگاهانه تحت  نمي
 )2( سيسـتم  در مقابـل،  گيرنـد. ) قرار نميVerbal instructionsدستورهاي زباني ( تأثير

جويد كه قابل سود مي از قواعدي در انجام اعمال خود. كندعمل مي ترو آهسته آگاهانه
 ـ ايـن قواعـد را آگاهانـه    يادگيري و آموزش هستند و غالباً  طريـق  از. گيـرد مـي  كـار ه ب

 كيـو  به سيستم اين موفق كارگيريه و ب هستند دسترسي قابل ديگران زباني ساختارهاي
)Q( پذيرند كه جملاتتقريباً همه مي اينكهبا . شناختي شخص بستگي دارد هايمدل و 

 كاركرد در) گوييممي خود به كه نيز جملاتي و گوييم مي ديگران به كه جملاتي( طبيعي
 به وابسته كاملاً سيستم اين نيست معتقد كسي ولي ،كنندمهمي ايفا مي ) نقش2( سيستم
) را 2اي سيسـتم ( كـه كاركرده ـ ـ   بنابراين اين دسته از رويدادهاي آگاهانـه . است زبان

تـوان گفـت كـه    يعني مي ؛گيري رفتارهاي ما نقش عليّ دارنددر شكل ـ  دهندشكل مي
توانـد نقـش علـّي در ايجـاد     مـي  »گـوي درونـي  و گفت« مثل رويداد ،رويدادهاي ذهني

  **رفتارهاي ما داشته باشد.
شيد. را به چالش ك وگنراستدلال  )2) و سيستم (1توان با تفكيك ميان سيستم (مي

گـاه آگاهانـه   ) هيچ1شده در سيستم ( هاي محققتوان پذيرفت كه قصدها و تصميممي
گويد كه در بيشتر مواقعي كه قصـدهايي را بـه خـود    درست مي وگنرنيستند. بنابراين 

 ذهن و هاي پرشتاب، زودگذر و غيرآگاهانهدهيم، اين اسناد مربوط به بخشنسبت مي
آگاهانـه   ارادةدهد كـه  پذيرد. اما آيا اين نتيجه مييو بر مبناي خودتفسيري صورت م

پرسش ) به معناي پاسخ منفي به اين 2يك توهم است؟ قبول كاركرد آگاهانه سيستم (
بودن ارادة آگاهانـه را از طريـق ارتبـاط آن بـا      توان ايدة واقعيزيرا همچنان مي است؛

) آگاهانـه  2سيسـتم ( طور كـه اشـاره كـرديم، رويـدهاي      ) حفظ كرد. همان2سيستم (
مـن  « گـوي درونـي  و شوند؛ گفتهستند و غالباً علت رفتارهاي نهايي ما محسوب مي

                                                      
چگونه اين رويـداد ذهنـي    ما شود؟ و علت عمل باعث تواند مي دروني گويو گفت يك چگونه اما **

 پرسـش  اين از پردازان تئوري از ع خود قرار دهد؟ بسياريرا تحت الشعا )1(كاركرد سيستم  تواند مي
) نتيجـه  Cohen, 1992( كـوهن ) بـا بسـط كارهـاي    Frankish, 2004( فـرانكيش  ولي ؛اندكرده غفلت

تصـميم گـرفتم   « :گوييممثل وقتي كه به خودمان مي -ناميمهاي آگاهانه ميگرفت كه آنچه ما تصميم
 است. )1(از تعهد ناشي از كاركرد فرآيندهاي جاري در سيستم اي گونه -»را انجام دهم Qكه عمل 
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- مـي  Qرويدادي آگاهانه است كه موجب انجـام عمـل    »را انجام خواهم داد Qعمل 
 - گوي دروني همان ارادة آگاهانه است و ايـن و توان مدعي شد كه اين گفتشود. مي

  .نه توهم ،است قعيوا - ما آگاهانه ارادة يعني

  گيري . نتيجه6
هاي او كه در اين مقالـه  يكي از استدلال ـ بودن ارادة آگاهانه براي توهمي وگنر استدلال
 .بنـا شـده اسـت    »تجربة ارادة اگاهانه« و »ارادة آگاهانه« بر نحوة ارتباط ميان ـ  طرح شد

 كـه  است لازم ،باشد انهآگاه ارادةرويدادي ذهني مثل  اينكه گويد براياين استدلال مي
و غيراستنتاجي به آن داشته باشد. ولـي از آنجـا كـه دسترسـي      واسطهعامل دسترسي بي

واسطه نيست، بلكه غيرمسـتقيم و تفسـيرگرانه   فاعل به حالات ذهني خود مستقيم و بي
ايـن ارتبـاط    وگنـر است، لذا ارادة آگاهانه چيزي جـز يـك فريـب نيسـت. از ديـدگاه      

واسطه و مستقيم باشد، فاعل به بسياري از اتفاقات جـاري در ذهـن خـود    تواند بي نمي
محصول رويدادهاي بسياري اسـت كـه    ،گيردناآگاه است. آنچه در اختيار فاعل قرار مي

هـاي  صورت ناآگاهانه در مغز جريان دارنـد. نتـايج بسـياري از آزمـايش    ه همگي آنها ب
 تأييـد اسي اجتمـاعي نيـز ايـن ادعـا را     شنشده در روان هاي گزارشعلمي و نيز اختلال

 هاي اولها از وقوع يك خطاي سيستماتيك در گزارشكنند. بسياري از اين آزمايش مي
كنند و بهترين تبيين براي اين دسته خطاهـاي سيسـتماتيك قبـول    شخص حكايت ميـ 

  است. »تجربة اراده« و »اراده« ارتباط مبتني بر تفسير ميان
به نحوة ارتبـاط   ،رد. يكي از اين وجوهكان از وجوه مختلف نقد تواين ديدگاه را مي

آن را پاشـنة آشـيل    وگنراي كه يعني همان نقطه ؛گرددبرمي »تجربة اراده« و »اراده« ميان
يك تصـميم يـا انتخـاب    ـ   به معناي واقعيـ   گويد اسنادمي وگنرداند. ديدگاه رقيب مي

ولي آگاهي مستقيمي به اين رويدادهاي ذهني  به خودمان، مستلزم آگاهي ما از آنهاست.
  جز فريب نيستند.  يوجود ندارد. پس اين اسنادها چيز
بسـياري از رويـدادهاي    ازتوان پـذيرفت كـه عامـل    در پاسخ اين ديدگاه گفتيم، مي

آگاهي كافي داشته باشـد.   ،نامطلع باشد و در عين حال به تصميم خود ـ  درونيـ  ذهني
رد، تئوري ديد است. براي درستي تئوري ديـد و تجربـة آگاهانـه از    مثال مشهور اين مو
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به تمام رويدادهاي دروني مغز و نحـوة پـردازش تصـوير     تصاوير، لازم نيست كه حتماً
 »پردازش مـوازي « توسط آن، آگاهي دروني داشته باشيم. اين ديدگاه را بر اساس تئوري

تـوان بـا پـذيرش    تيجه گرفتيم كـه مـي  بيان كرديم و ن »هاي دوگانهتئوري سيستم« و نيز
  بودن ارادة آگاهانه باور داشت. همچنان به واقعي وگنرهاي فرضبرخي از 
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